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Abstract 

Din -This paper examines the symbolism of light in Jalal al

and the Qur’an through the lens of  MathnawiRumi’s 

Illuminationist (Ishrāqī) philosophy and classical rhetorical 

analysis. Light, as a central metaphysical and spiritual symbol 

in Islamic thought, functions simultaneously as an ontological 

principle and a rhetorical device. The study explores how 

Qur’anic imagery of light informs Rumi’s poetic symbolism 

and how both texts employ light to articulate divine presence, 

guidance, and epistemic awakening. Through a comparative 

 Mathnawianalysis, the paper demonstrates that the 

reinterprets Qur’anic light symbolism within a poetic 

framework that emphasizes spiritual experience and inner 

illumination. Rhetorical techniques such as metaphor, 

allegory, and gradation are analyzed to show how light 

imagery shapes meaning and affects the reader’s spiritual 

perception. The study argues that illuminationist philosophy 

provides a coherent interpretive framework for understanding 
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the shared metaphysical assumptions underlying both texts. 

By bridging philosophy, rhetoric, and mysticism, this research 

highlights the continuity between scriptural discourse and 

Persian Sufi poetry in articulating a unified vision of divine 

enowledgk . 

ur’anLight Symbolism, Mathnawi, Q Keywords:  

Illuminationism, Rhetori 

ہتمہیہ

گیر ہ ایک ہمہ  کی  باطنی بیداری  اور  الٰہی  نام نہیں بلکہ ہدایت، معرفت، حضورِ  کا  روشنی  نور محض طبعی  روایت میں  اسلامی فکری 

ہے۔ قرآنِ کریم نے نور کو کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر، کبھی ہدایت کے استعارے کے طور پر، ہ (Symbol) علامت

ضہِ ہاور کبھی ایمان کی باطنی کیفیت کے طور پر پیش کیا ہے
ْ
ر
َّ
الْا
َّ
و تِ 
ٰ
وٰو
م َّ
 
لس

ا  
ُ
ور
ُ

 

اسی نورانی تصور کو مولانا جلال الدین رومیؒ نے ہ ہاللّٰہُ ن

مثنوی معنوی میں نہایت گہرے روحانی اور تمثیلی پیرائے میں بیان کیا ہے، جہاں نور دل کی آنکھ، عشق کی حرارت اور حقیقتِ 

کا تقابلی مطالعہ پیش کرتا ہے،  (Symbolism) مطلقہ تک رسائ کی علامت بن جاتا ہے۔زیرِ نظر مقالہ نور کی اسی نمادپردازی

اشراقی ہ ایک قراءتِ  کو  اشعار  اور مثنوی کے  کے تحت ہ (Illuminationist Reading)جس میں قرآنِ کریم کی آیات 

مثلاً استعارہ، تشبیہ، تمثیل، تضاد، اور  —دیکھا جائے گا۔ اس مطالعے میں صرف فکری و صوفیانہ معانی ہی نہیں بلکہ فنونِ بلاغت ہ

 ہ ہ—مراعات النظیر ہ
ِ
کا بھی تجزی کیا جائے گا تاکہ ی واضح ہو سکے کہ نور کا تصور محض عقیدہ نہیں بلکہ ایک مربوط ادبی و روحانی نظام

ہمعنی ہے۔ہ

ه 

 

ارای  هاانی 

کی

و  وومی جامع 
ه
مف

ه نور، 
ی 
استعاره نور، برای سنت فکری و معنوی تمدن اسلامی اساسی است. قرآن، از طریق آ

ی و دانش توصیف میہمیہ

 

سی
ه

ه عنوان منبع اصلی هد ایت، 
ی 
د  که در آن نور 

ووم قرآنی بعدها در سنتہده
ه
مف

ه و ہشود. این 

 

های صوفیای

ه

 

ست
ج 
ی یافت. مثنوی مولانا بر

می ق
ع

ه ہفلسفی، گسترش معنوی 
ی 
ی لکه  ا یک نماد است، 

  

ه ت

 

ی ه این تأثیر است، جایی که نور 

 

ترین نموی

و رفتار انسانی نیز پدیدار میہ ی 

ه
ل

ا از این مطالعه، درک چگونگی گفتگوی استعاره نور در عنوان مرکز تحول درونی، عشق  د ف 
شود. ه

ه تفسیر اسلامی است.ہ

 

 ت
ا در زمی

 

ہقرآن و مثنوی با یکدیگر و چگونگی بلاغت آن

ہمبانی قرآنی و بازتاب فکری آن در مثنویہ: ہتمثیل نور ہ

ی، هد ایت، 

 

سی
ه

ی مطلق است که در آن 

 

قعی ی

وا ی لکه   هاانی یا یک نماد اخلاقی نیست، 

کی

در قرآن، »نور« صرفاً یک عنصر 

ووم نورانی را منبع اصلی شکہعلم و تجلی در یک محور وجودی واحد ادغام می
ه
مف

م عرفان اسلامی این 

ه

و  م حکمت 

ه

گیری فکری و شوند. 

دادهزیباییہ قرار  خود  فارسی ہشناختی  ادبیات عرفانی  در  اما  هہ ہ-اند، 
ی 

باقی  ہ-ویژه مثنوی ہ ولوژیک 

 

ایدن نورانی صرفاً یک معنای  نماد  این 

 هاانی تبدیل میہنمی

کی

وور معانی 
ه

 

ظ

و  ه درون انسان، کشف معنوی 
ی 
ه پویا برای سفر 

 

ی ه یک عرصه شاعرای
ی لکه  شود. افق نورانی ہماند، 

ه نور را ایجاد میہ
ی 
ر ی و فکری از آ

 

هن
ه میہمثنوی، توالی 

 

هہکند که در آن تمثیل قرآنی تجلی شاعرای
ی 
های جدیدی از معنا را ہیابد و شعر، لا

ااید.ہبرای کشف عرفانی میہ

 

ش
گ

ہ

ت ه

 

ی ه: نور الله و ج 
ی 
ہهای تمثیلی آنہتصویر مرکزی آ

 هاانی است 

کی

ه اساس عرفان اسلامی است و نور، مرکز شعور 
ی 
ہ:ہاین آ
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ہ
ااحٌ تمام نور و آرامش خداست« مثالہ» 

َّ
ت  ْ
 هَّاا مص

فی

کااةٍ 

 

س
م
ک

...ہها. نور 

1

ہ

چ هہخداوند نور آسمانہ» 
ق
ل نور او مانند طا

َّ

 

َّت
م

ہ...«ہای است که در آن چراغی باشد ها و زمین است. 

ت ه اساسی دارد 

 

ی ی ه نور سه ج 
ہ:ہتمثیل آ

ی است.ہ -نور شخصی 

 

سی
ه

ہکه منبع 

ہکندکه قلمروهای آگاهی و معنوی را روشن میہ -نور هد ایت 

ه -نور تجلی 

 

 ت
د ہهای دل میہکه در آی

 

ش

 

ج
ہدر

ه نمادهایی 
ی 
 الگوی نورانی، کلماتی مانند »مشکات«، »مصباح«، »زجاج ه«، »شجره مبارکه« و »نور علی نور« را 

 

ن
 
می
ه

ہاز مراتب وجودی و معنوی در متون عرفانی تبدیل کرده است.ہ

ہمعنای نوین استعاره نورانی قرآن در اشعار تمثیلی مولانا

  

 

 
 هاانی و هد ای

کی

ه عنوان مرکز 
ی 
ه مثنوی، معنایی تازه بخشید. در حالی که قرآن نور را 

 

ی ه نور در زبان شاعرای
ه آ
ی 
مولانا رومی 

ه عنوان تجلی مداوم در روح انسان معرفی میہتوصیف میہ
ی 
ہکند.کند، مولانا آن را 

ہ:گوید مولانا میہ

ہنور حقیقت در قلب ساکن شده است«ہ» 

کیز درون عید تو رصد مقتدیہ

2

ہ

ه در قلب میہ» 

 

 ر  از درون آن پدیدار میہوقتی نور حقیقت اینگوی
هن
ہ«شوند. تابد، صدها ر

اینجا، »نور« ہ هد ایت و حقیقت مطلق است ہ ہ-در  در قرآن نامی برای  و ہ ہ-که  درونی«  ماایان 

 

هی
ه عنوان »را

ی 
در مثنوی 

میہ ظاه   معنوی«  ہشود. »ادراک 

ه وجودی تبدیل میہ
ی 
ه یک تجر

ی 
ه تبدیل شده و 

 

ی ه یک حس شاعرای
ہشود.یعنی، این استعاره قرآنی 

ی بین نور و تاریکی و منطق معنوی آنہ

ت ک

 

لکی

ہتضاد دیا

ت ک معنوی در می

 

لکی
ه شک یک دیا

ی 
ہ.آید تقابل قرآنی بین نور و ظلمت برای مولانا 

ہتاریکی یک موجودیت دائمی نیست، ی لکه فقدان نور است؛ہ

وور نور، تاریکی را در خود حل میہ
ه

 

ظ

ہکند.و 

ہ:گوید مولانا میہ

ی«ہتاریکی از نیستی میہ» 

 

سی
ه

ہآید، روشنایی از 

."ہماند، تاریکی وجود ندارد نور باقی میہ

3

ہ

ی است؛ نور باقی میہ» 

 

سی
ه

ہ«ماند و جایی برای تاریکی در آن نیست. تاریکی مانند نیستی و نور مانند 

که بیان میہ است  نور  ه 
ی 
آ از منطق قرآنی  ه 

 

بیانی شاعرای از عدم این بُعد فکری،  و تاریکی صرفاً حالتی  است  نور جوه   کند 

ہاست.ہ

ه عنوان هد ایت و وحی وجودی در بافتی عرفانیہ
ی 
ووم نور 

ه
مف

ہ

ی را کنار میہ

 

سی
ه

ہ:ہگوید زند. ابن عربی میہدر دنیای عرفانی، نور فقط یک استعاره اخلاقی نیست، ی لکه عنصری است که حجاب 

ی ه راستی که نور، کلید تجلی و شناخت است » 
.«ہ

4

ہ
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ہ«ہنور، کلید روشنایی و دانش است. » 

ووم »نور« در مثنوی است 
ه
مف

ہ:ہاین 

ہادراک

ہکشف

ہو فاصله معنویہ

ہآن را مترادف با می کند.ہ

ہ:گوید مولانا میہ

. «ہ» 

 

ست
ه
ہه  جا که نور باشد، نور 

ت ه  .ہبدون چون و چرا بدون که ج 

5

ہ

 « 

 

ست
ه
م 

ه

 استدلالی، خودِ نور راه را نشان میہ ہ-ه  جا نور باشد، راه 
 
چ

هی 

ہ«ہدهد . و بدون 

ه نور، »نور علی نور« است.ہ
ی 
ه درک عرفانی از آ

 

ہاین گزاره، ادامه شاعرای

ه تمثیلہ

 

ه شدن معناہبسط شاعرای
ی 
ه لا
ی 
ہهای قرآنی در مثنوی و لا

ه متراکم گسترش میہ

 

ی ه یک نظام استعاری شاعرای
ہ:ہیابد که در آن در مثنوی، استعاره قرآنی نور 

ہشمع« پرتوی از نور حقیقت است.ہ» 

ه« نابودی معشوق است .ہ» 

 

ہپروای

ہمصباح« مرکز هد ایت استہ» 

ه مخزن لطیف دل است.ہ

 

 ت
ہآی

ر  حقیقت مطلق است .ہ» 
ه

 

مظ

ہشمس« 

ہ:گوید مولانا میہ

ہبگذارید این چراغ حقیقت بر روح شما بتابد. «ہ» 

ان 
 
«ہ»برای دیدن روز روح در ج

6

ہ

 « .

 

 
  

گه دار تا روز روحت را در درون خود ب

 

ہ«این چراغ نور حقیقت را بر روح خود روشن ی

ه نور است.ہ
ی 
ه »مصباح« آ

 

ہاین بسط شاعرای

ی و معنوی تبدیل میہ

 

هی

ه نمادی از بیداری ذ
ی 
ہ-شود نور اکنون 

ه نماد درونی »چراغ حیات« منتقل میہ
ی 
ہشود.و استعاره قرآن از »چراغ« 

ر وردی و ساختار تفسیری مثنویہ: ہتفسیر اشراق ہ
ه
س

ه نور 
ی 
ہنظر

ووم »نور« 
ه
مف

ی است که در آن 

می ق
ع

 ظاه ی نیست، ی لکه امتداد فکری 

 

سفه اشراق و مثنوی صرفاً یک شباهت
راب طه بین فل

ی و اصل سامانہ

 

سی
ه

را واقعیت بنیادی  ر وردی نور 
ه
س

و محور ه  دو نظام است.  ی میہمرکز 

 

سی
ه

 ه مراتب 

 

دانست، در حالی که ده

ی ه زنده که در درون روح انسان جریان دارد، توصیف میہ
ه عنوان یک تجر

ی 
کرد. برای ه  دو، نور صرفاً نور نیست، ہمولانا این نور را 

ووم اشراقی نور در زبان نمادین مثنوی ظاه  می
ه
مف

ی است. وقتی 

 

سی
ه

ت له اصلی سفر روح، کشف واقعیت و شناخت 
شود، تفسیر ی لکه وس

ر وردی دیده میہآن همان کیفیت وجودی را ایجاد میہ
ه
س

ی ظریہکند که در تفسیر فلسفی 

 

حی
ل

ہتر.تر و وجودیہشناختیہتر، زیباییہشود، اما با 
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ہ
شله مراتب وجودی نور در حکمت اشراق

ہالگوی اساسی سل

و ه   از مراتب نور تشکیل شده است  ی 

 

سی
ه

و تاریکی مترادف با نیستی است.  ی است 

 

سی
ه

ر وردی، نور، جوه  
ه
س

از نظر 

 ه میہ
 
ت ه از نور مافوق خود ب

 

شله، »نورالانوار« است که علت اول ه  نوری است.ہمری
ت ه در این سل

 

ہبرد. بالاترین مری

ر وردی میہ
ه
س

ہ:ہنویسد 

ه خودی خود تحقق می» ہ
ی 
یابد و چیز دیگری غیر از آن نیست، بنابراین از درجات و مظاه  آن ہدر واقع، نور 

«ہاست. 

7

ہ

ہ«ہنور یک واقعیت شخصی است و ه  چیز دیگری غیر از آن، از درجات و مظاه  آن است. » 

ه نظر میہ
ی 

 سطوح نور در استعاره

 

ن
 
می
ه

ا در یک مثلث ہهای نورانی مثنوی در سطحی درونی عمل میہرسد 

 

ه در آنجا شک آن کنند، اگرج 

ه و معنوی ظاه  میہ

 

ہشود.ہشاعرای

ر وردی و »نورالحق« مثنوی.ہ
ه
س

ہراب طه معنوی »نورالانوار« 

ی است که قلب از آن روشن میہ

ی ع

 

می

مه نورهاست؛ در مثنوی، »نور الحق« 
ه
ا ا 

 

ش

 

می
شود و در حکمت اشراق، »نور الانوار« 

ا یکی است روح بیدار میہ

 

ہ:ہگردد. اگرج ه چارچوب زبانی این دو تعبیر متفاوت است، اما مرکز وجودی آن

ت هہ

 

ه مری

 

ه علتی دارد و ی

 

ہای برتر از آن.نور مطلق، که ی

ہ:گوید مولانا میہ

ہه  نوری، علت نور است«ہ» 

«ہسوزد؟ دلیل می»چرا این شمع بیہ

8

ہ

ه این چراغ والا میہ» 

 

مه نورهاست؛ بدون آن چگوی
ه
د ؟ نور حقیقت، علت 

 

ش

 

ج
ہ«ہتواند بدر

ر وردی آن را »نورالانوار« توصیف میہ
ه
س

ی است که 

 

قعی ی

ہ.کند این »نورالحق« همان مرکز وا

سفه این علت را در نظمی عقلانی قرار میہ
ا تفاوت این است که فل

  

ہکند.دهد  و مثنوی آن را در شعوری وحیانی مطرح میہت

فه وجودی و عرفانی و تفسیر اشراقی نور در آثار مولانا

 

ہمکاس

ی است که در آفاق قلب آشکار میہ

 

قعی ی

ه  ہ-های نور، مراتب آن و تجلی آن ہشود. ویژگیاز دیدگاه مولانا، نور وا
ی 
ا 

 

 

مه ات
ه

یہ

 

سی
ه

ہشناختی نور، اشراقی است، اما تفسیر آن عرفانی است.ہ»سیر باطن« مرتبط است. در اینجا، جایگاه 

ہ:گوید مولانا میہ

ہه  نوری با غیب متفاوت است.«ہ» 

ه بالا و جیب ہ
ی 
ہ«»جان باباردا سوی، راه رو 

ه نوری تازه از غیب میہ» 

 

حط
ل
ه سوی بالا میہه  

ی 
ہ«یابد. تابد و روح راه خود را 

ہ. (ہ72:  3، مثنوی ، ہرومی ) 

ه درونی 
ی 
ه یک تجر

ی 
ر وردی است، اما برای شاعر 

ه
س

سفه 
این »توالی انوار« )نزول متوالی تجلیات( یک اصل ساختاری در فل

ہتبدیل می شود.ہ

شله مراتب اسلامی در مثنویہ
ه باطنی سل

ی 
ه و کنا

 

ہشک شاعرای

ر وردی 
ه
س

ہ-مراتب نور 
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ا ہ وور، نور اوریا، نور تال 
ه
مق

ہ-نور قاه ، نور 

ا در سراسر شعر احساس می شود.ہ

 

ً در سطح کلمات ظاه  نمی شوند، اما معادل معنوی آن  ماا
قی

 

شی
م

ا 

 

ہدر مثنوی، آن

ہ:ہبرای مثال 

ت ه والای تجلیہ» 

 

ہشمس« مری

ہلامپ"" سطح آموزشی متوسط 

ہقلب« ظرفی از نور استہ» 

ه« محل تجلی نور است .ہ» 

 

 ت
ہآی

ہ:گوید مولانا میہ

ه دل پاک و صاف است«ہ» 

 

 ت
ہآی

ہ.درون چراغ، پرتویی از نور و غبار وجود دارد 

ه دل پاک و صاف شود، نور حقیقت در آن میہ» 

 

 ت
د . وقتی آی

 

ش

 

ج
ہ«در

ہ. (.ہ 2:34، مثنوی ، رومی ) 

ر وردی در فصل »قبول النور« )موجوداتی که نور را میہ
ه
س

وومی است که 
ه
مف

ہکند.پذیرند( توصیف میہاین همان 

ه عنوان سفر روح ہ
ی 
ه باطن -تفسیر نور 

ی 
ہعروج نورانی از آشکار 

وجد معنوی  با  را  سفر  این  نور. مثنوی  ه 
ی 
تاریکی  از  بازگشت  یعنی  است،  نور«  ه 

ی 
»بازگشت  اشراق  اصلی حکمت  هد ف 

ہ –کند توصیف میہ

ه واقعیت.ہ
ی 
ه باطن، و از باطن 

ی 
ہاز ظاه  

ر وردی 
ه
س

ه 

 

فت
ہ:ہگ

ه سوی نور بازگرد و از گواهان باش ہ» 
ی 

»

9

ہ

ه سوی نور[ میہ» 
ی 
مله کسانی باشی که ]

 
ج
ه سوی نور بازگرد تا از 

ی 
ہ«نگرند. 

ہ:کند مولانا این »رجعت« را چنین توصیف میہ

ه عسہ" 
ی 
ہباز آه نور جان باز آ 

ہ.ہزیرا این رسیدن ضیا در زندگی و برداشت است 

ه روح رسید. » 
ی 
ه اصل بازگرد، زیرا از تو این نور 

ی 
ہ«ای نور روح! 

ہ. (ہ98: ہ 4، مثنوی ، رومی ) 

ه سوی »انوار قاه ه« توصیف 
ی 
ه عنوان عروج 

ی 
الانوار  ه سوی نور است که در حکمت 

ی 
این »رجعت« همان عروج 

ہشده است.ہ

 ت ه و تمثیل در قرآن و مثنویہ: ہفصاحت نور ہ
ی

 

ش

 

ب
ہتحلیل تطبیقی استعاره، 

ی لکه محور اساسی دانش، هد ایت و بیان زیباییہ ه اسلامی است، 

 

 ش
وومی در اندب

ه
مف

ا 

  

ه ت

 

ی شناختی در ادبیات قرآنی و عرفانی نور 

ه، چراغ و مشکات ہ ہ-های نور در آیات قرآنی ہباشد. استعارهہفارسی نیز میہ

 

 ت
سطوح فکری و معنوی دانش و هد ایت را آشکار ہ ہ-نور، آی

این استعارهہمیہ داده میہکنند. در مثنوی،  و باطنی بسط  ه، نمادین 

 

ی ه زبان شاعرای
 شهہهای نورانی بیشتر 

کند که ای روشن میہشوند. مقاب
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ہ
و ہ  ت ه 
ی

 

ش

 

ب
محور بلاغت در قرآن، ایجاز و اعجاز است، در حالی که در مثنوی، سطوح بسیاری از معنای معنوی و وجودی از طریق تکرار، 

می ووده 

 

س
گ

استعاری  استعارهبسط   هاات، 

ی ی

 

ش

 

ب

از  این بحث، تحلیلی تطبیقی  و تمثیلہشود.  ه ہها 

 

ارای ا 

 

آن روابط معنوی  و  نور  بلاغی  های 

ہدهد .میہ

ه عنوان منبع استعاری: توالیہ
ی 
ه.نور 

 

 ت
ه، چراغ و آی

 

 ت
ہهای استعاری نور، آی

ه میہ

 

ه، چراغ و مشکات ارای

 

 ت
ہ:دهد  استعاره نور در قرآن، تصویری معنوی و متوالی از طریق نور، آی

ل نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی است و آن چراغ ہخداوند نور آسمانہ» ہ
َّ

 

َّت
م

ها و زمین است. 

ه

 

 ش
ی

 

...«ہای شفاف قرار دارد در س

10 ہ

ہ

ه داده

 

شله را در شعر ارای
 سل

 

ن
 
می
ه

ر مندان ایرانی، حافظ و جامی 

 

هن
ہ:ہگوید اند. حافظ میہدر میان 

ه» 

 

 ت
ہی جان است.«ہچراغ دل، آی

د  

 

کت
ف
ه ا
ی 
ا ما سا

 

 
.نوریش بور سی

11

ہ

هہ» 

 

 ت
وون آی
ح 
م
ه

هچراغ قلب تو 

 

 ت
ه میای برای روح من است، نورش بر سی

ی 
ہ«ہاندازد. های ما سا

ه استعاره نور در اینجا صرفاً یک ابزار زیبایی
ی 
 نور را 

 

ن
 
ی

 

 ت
ح
م
ه

و هد ایت معنوی است. جامی  از تأمل  ی لکه نمادی  شناختی نیست، 

ه

 

 ت
م قلب انسان معرفی میعنوان آی

ه
ف

ہ:ہکند ای از 

، ہ: ہ، ماد ی نا ہ ہ24:35القرآن ، س و رات النور ، ہ هد  لی اطب أع الموصح اف الشرع ف 

ف

ه الممالک 
م 
 
ج
م

1425 

ه ای از حق را نشان می دهد  

 

 ت
ر ی قمری، ه  آی

ح 
ه

.ہ

12

ہ

ی تمثیلہ

 

گفی

 

س

ی بر ایجاز و 

 

ی

 

ت ی
م

ہهای قرآنیہبنای بلاغی 

ه و اساس بنای بلاغی است. کلماتی مانند مشکات، مصباح و زجاج ه در عبارتی موجز و ہ
ی 
ی در تمثیل قرآن، پا

 

گفی

 

س

ترکیب ایجاز و 

ہ:ہکنند در عین حال پیچیده حضور دارند و ترکیبی چندمعنایی ایجاد میہ

ه کواکب دوری یوکید مون شجرتا مبارکاتا زیتونا " 

 

..."ہوزوججاجاتوها که عنای

13

ہ

ه شفاف آن مانند ستاره» 

 

 ش
ی

 

ه شده است و س

 

ت

 

ہ...«ہای از جواه  است که از درخت مبارک زیتون افروج

ہکند.های معنوی ترکیب میہگویند که ترکیب مشکات، ایجاز کلامی را با وسعت جلوهابن قشیری و دیگر محققان میہ

م میہ» 

ه

.«کند ایجاز در قرآن، فضای نامحدودی برای معنا فرا

14

ہ

ه» 

 

م میہسادگی قرآن، دامت

ه

ہ«کند. ی نامحدودی از معنا را فرا

ہبسط، تکرار و روایت نمادین تمثیل نور در مثنوی

استعاره نور در مثنوی با استعاره نور در قرآن متفاوت است، زیرا شاعر از طریق تکرار، افزایش و تصویرسازی نمادین، معنا ہ

ہکند.تر میہرا عمیق

ہ:گوید مولانا میہ

ه تبدیل میہ» 

 

 ت
 ار آی

 

ه صدها ه
ی 
ہشود«ه  پرتو نور 

ه، روح یک عاشق را منعکس میہ

 

 ت
.کند ه  آی

15

ہ

ه تبدیل میہ» 

 

 ت
ه صدها آی

ی 
ه خود را در قلب عاشق منعکس میہه  پرتو نور تو 

 

 ت
ہ«کند. شود و ه  آی

هہ

 

 ت
ووم تکرار و آی

ه
مف

ی معنوی ایجاد میہدر اینجا، 

 

ی ی

 

ت
ط

ہکند.ها با بسط بلاغی نور، 
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مه، نور و معنا ہراب طهہ
کل
ہتفاوت سبک بلاغی در دو متن -ی بین 

ہشود.آسا آشکار میہراب طه بین لفظ و معنا در قرآن از طریق ایجاز و اختصار معجزهہ

ہدر مثنوی، ترکیب وحی و استعاره در راب طه بین لفظ و معنا غالب است.ہ

ہ:ہگوید حافظ میہ

ه معنی شمع«ہ» 
ی 
مه شمع است، 

کل
ہاین 

م 
 

قصی

م در قلب قلب می ر

ه

"ہبا 

16

ہ

ه است، ه  دو در رقص دل میہ» 

 

د . لفظ مانند شمع و معنا مانند پروای

 

صت
ق
ہ«ہر

م روشنگہ
 

هی

ہقدرت بلاغی و تأثیر مفا

ہ:ہاستعاره قرآنی نور از نظر قدرت بلاغی بسیار مؤثر است ہ

ه سمت هد ف جذب میہ
ی 
ہکند.ہشنونده را از طریق جذابیت بصری و فکری 

یہ

 

گفی

 

س

ه یاد ماندنی خلق میہها، جلوهبر اساس معجزات و 
ی 
ہکند.ہهای 

وودیہ
ه

 

س

ہ:ہگوید تر و آشکارتر است. مولانا میہتأثیر استعاره نور در مثنوی، 

ه می» 

 

ت

 

ہشود.«ه  نوری که بر دلی بتابد، حجاب از آن برداس

ه است، بگذار حقیقت را نشان دهد  

 

 ت
.«ہ»قلب مانند آی

17

ہ

هہها را کنار میہتابد، حجابہنوری که بر قلب میہ» 

 

 ت
ه قلب نشان میہزند و مانند آی

ی 
ہ«ہدهد . ای، حقیقت را 

   میہ
 
ہ:کند جامی نیز این نظر را تأی

.«ہسازد کند و حقیقت را آشکار میہنور شعر، دل را بیدار میہ» 

18

ہ

ہ«ہسازد. کند و حقیقت را آشکار میہنور شعر، دل را بیدار میہ» 

هہقرائہ ہ-تفسیر باطنی نور ہ

 

ہهای عرفانی، اشراقی و صوفیای

یا استعارهہ روشنایی بیرونی  ه 
ی 
نور محدود  و معنوی  ادبیات ہهای زیباییہمعانی فکری  و  در قرآن  نور  درونی  شناختی نیست. تفسیر 

و بینش معنوی آشکار می از طریق قلب، فطرت  انسان  ادراک  در  فارسی  ه محوری امکانعرفانی 
ی 
زاو سه  از  این تفسیر  پذیر شود. 

ہ:ہاست 

ه دید عرفانی 
ی 
وودہ -زاو

ه

 

س

ہکشف واقعیت از طریق قلب و 

ه رادیکال 
ی 
یہ -زاو

 

سی
ه

ہو سطوح وجودی نور و تاریکیہشناختی توزیع 

ه 

 

ه وجودی نور با عشق، دانش و فنہ -دیدگاه صوفیای
ی 
ہتجر

ه و نمادین ترکیب میہ

 

مه این زوایا را در زبانی شاعرای
ه
ا در سطح فکری، ہمولانا در مثنوی معنوی، 

  

ه ت

 

کند که از طریق آن، نور ی

وودی نیز کشف میہ
ه

 

س

ہشود.ہی لکه در سطح وجودی و 

ہهای قرآنی و مثنوی از قلب، طبیعت و بینش معنویه منوتیک درونی نور : تبییہ

 

 

ست
ه
ا برای ظاه  بیرونی، ی لکه برای بصیرت قلب و روح نیز 

  

ه ت

 

ہ:در قرآن، نور ی

ه نور خود هد ایت میہ» 
ی 
«کند. خداوند ه  که را بخواهد  

19

ہ

ه نور خود هد ایت میہ» 
ی 
ہ«کند. خداوند ه  که را بخواهد  
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ہ
ہ:گوید مولانا میہ

ہنور جان در دل برافرازہ» 

"ہکه قلب سبک، سرگردان و سرگردان است 

20

ہ

ه راه را میہ» 

 

ه راز را. نور روح را در قلب خود روشن کن، زیرا بدون نور، قلب ی

 

ہ«یابد و ی

ه نشان می

 

فت
گ هہاین 

 

آگاهای درونی است که بینش  ی شناختی برای ه منوتیک 

ی ع

 

می

نور  که  د  
و طبیعت ده ه قلب 

ی 
ای نسبت 

ہکند.ہایجاد میہ

ه مولانا

 

وود: متافیزیک صوفیای
ه

 

س

ه وحی و 
ی 
ه مثا
ی 
ہنور 

ه است. مولانا میہ

 

وودی نور، محور متافیزیک صوفیای
ه

 

س

ت ه وحی و 

 

ی ہ:ہگوید ج 

ہشود«تابد، روح گم میہه  بار که نوری بر دلی میہ» 

ووده خواهد  شد، حجابہ

 

س
گ

  شد راز ابدی 

 

.«ہها کنار زده خواه

21

ہ

ه نوری بر قلب میہ» 

 

حط
ل
ه روح میہه  

ی 
ہ«شود. ها، راز ابدی آشکار میہرسد و با کنار رفتن پردهتابد، 

ہکند.در اینجا، نور منبع وحی عرفانی است و ادراک معنوی را از طریق عشق و دانش فعال میہ

ہوجودی نور و ظلمت در حکمت اشراق و تفسیر معنوی آن در مثنوی

ا متفاوتند: نور واقعیت و علت است، در حالی که تاریکی عدم و وابستگی ہ

 

  آن

  

ه صورت آن
ی 
ر وردی 

ه
س

نور و ظلمت از دیدگاه 

ہاست.ہ

قت ه برای وجود است » 
مه ف
ل
ه و ذوا

 

 قاای
«.ہالنور جقی

22

ہ

ہ«نور حقیقت است و تاریکی وجود ندارد. » 

ه یک تفسیر معنوی تبدیل میہمولانا در مثنوی این تقسیہ
ی 
ہ:کند بندی را 

ار پرده باشد«» 
 
ہدر تاریکی، بگذار روح ج

ااده شد نور آید پرده

 

ش
گ
.ہها 

23

ہ

ہ«ہزند. ها را کنار میہآید و پردهای است، و نور میہتاریکی در دل مانند پردهہ» 

میہ مه 
 
ج
تر وودی 

ه

 

س

و  ه 

 

زبانی شاعرای ی ه 
را  اشراق  ولوژی 

 

ایدن ه، 

 

فت
گ فهاین 

 

و مکاس واقعیت  نور تجلی  آن  در  که  درون ہکند،  ی 

ہاست.ہ

ہراز درونی نور در مراحل مشاهد ه، وحی و تجلی

ی ه عرفانی و تصوفی، نور در سه مرجله تجلی می
ہ:یابد در تجر

ہشناخت با مشاهد ه نور مرئہ -مشاهد ه 

ہکشف اسرار در قلب و روحہ -وحی ہ

ہآشکارسازی واقعیت درونی وجودہ -تجلی 

ہ:گوید مولانا میہ

ہه  پرتو نور، گامی در قلب است«ہ» 

.باشد که دل از حجاب ها رهایی یابد و جان روشن گردد 

24

ہ
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ت ه» 

 

ہ«کند. زند و روح را روشن میہها را کنار میہای در قلب است که حجابہه  پرتو نوری، مری

ا از طریق عقل یا مشاهد ه بیرونی قابل کشف نیست.ہاین مراحل، ساختار نورانی وحی عرفانی را نشان میہ

  

  که ت

 

ہده

ه از نورہ

 

ه عشق، معرفت و فن در تفسیر صوفیای
ی 
ہوجوه تشا

وود است 
ه

 

مس

ه در تفسیر عرفانی نور 
ی 
ہ:ہسه وج ه تشا

ہکندعشق و شور نور، که دل را روشن میہ: عشق 

ہشناخت واقعیت از طریق نورہ: دانش 

ہانحلال خود و وجود فردی در نور.ہ: نابودی 

ہ:گوید مولانا میہ

ہای نور، برگرد، تو در عشق هلاک خواهی شد.«ہ» 

ووده شود باشد که دانش فرا رسد و حجابہ

 

س
گ

.ها 

25

ہ

ووده شوند. ای نور، برگرد، تا در عشق غرق شوی، دانش فرا رسد و پردهہ» 

 

س
گ

ہ«ہها 

   میہ
 
ہ:کند جامی نیز این را تأی

ه نور مطلق » 
ی 
«ہعشق و دانش، دو هد ف برای رسیدن 

26

ہ

ه سوی نور مطلق میہ» 
ی 
د  که 

 

ت

 

شی
ه

ہ«ہروند. عشق و دانش مانند دو بال 

سفه، عرفان و ادبیاتہ: ہتأثیر فکری و ادبی تمثیل نور ہ
ہدر سطح فل

ه اسلامی است. این استعاره 

 

 ش
ه نیست، ی لکه محوری فکری و وجودی در اندب

 

استعاره نور صرفاً یک استعاره قرآنی یا تجلی شاعرای

ی ه واسطهہ
و ادبیات تبدیل میہ سفه، عرفان 

فل م پیوند میہای مشترک بین 

ه

ه 
ی 
دهد . شود که زیربنای معنا، وحی معنوی و بیان ادبی را 

اد که تأثیرات آن در سطوح 

 

ادبی فارسی بنا ن را در سنت  و فضای استعاری جدیدی  ماان نورانی مثنوی، زبان نمادین، استعاره 

 

گفی

ه عنوان نمادی مشترک در تعامل روایی شریعت، طریقت و واقعیت عمل ہ
ی 
 

 

ن
 
ی

 

 ت
ح
م
ه

فلسفی، عرفانی و ادبی آشکار است. استعاره نور 

م استمیہ

ه
م

 متون حتی در عصر حاضر نیز 
 

 

ہ.ہکند و مطالعه آن برای بسط ه منوتی

ه آنہ

 

ه اسلامی و تفسیر شاعرای

 

 ش
ہمحوریت استعاره نور در اندب

ه نور و دیگر استعارهہ
ی 
د  آ

 

ت

 

شی
ه

سفه و عرفان 
قطه شروع اساسی فل

 

ہ:های نورانی در قرآن، ب

.«ہها و زمین است خداوند نور آسمانہ» الله نور السموات و الارض «؛ 

27

ہ

ہ«ہها و زمین است. خداوند نور آسمانہ» 

ه عنوان نور قلب، عقل و روح توصیف کرده است 
ی 
ہ:ہابوالقشیری این نور را در عرفان اسلامی 

مه دانش است ہنور، کلید دلہ» 

 

ج س
.«ها و سر

28

ہ

مه دانش است. نور، کلید دلہ» 

 

ج س
ہ«ها و سر

وودی تبدیل میہدر مثنوی، این استعارهہ
ه

 

س

ه زبان بینش معنوی و کشف 
ی 
ہ:شود ی نورانی از طریق شعر، 

«ہنور در دل، راز روشن است » 

29

ہ

ہ«ہاو با تاباندن نور حیات در دل، اسرار را روشن ساخت. » 

ه مثنوی بر سنت ادبی فارسیہ

 

ماان روشنگای

 

گفی

ہتأثیر 
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ہ
ه عنوان استعارهہ

ی 
ماان نورانی مولانا سنت تمثیلی و استعاری را در ادبیات فارسی تثبیت کرد. حافظ و جامی نیز نور را 

 

گفی

ای برای 

ه گنجاندند 

 

ہ:ہقلب انسان، عشق و معرفت در تخیل شاعرای

ه» 

 

 ت
«ای در قلب عاشق ہه  پرتو نور، آی

30

ہ

ه» 

 

 ت
ہ«ہای است در قلب عاشق. ه  پرتو نوری، آی

.«ہسازد کند و حقیقت را آشکار میہنور شعر، دل را بیدار میہ» 

31

ہ

ہ«ہسازد. کند و حقیقت را آشکار میہنور شعر، دل را بیدار میہ» 

ا تمثیل، ی لکه زبان نمادین و استعاری در سنت ادبی فارسی شد.ہ

  

ه ت

 

ہاین تأثیر، مبنایی برای تثبیت ی

ہگسترش معنوی نور در پرتو تفسیر فلسفی

دلالت ا 

  

ت ه 

 

ی نور  استعاره  اسلامی،  دلالتہدر حکمت  ی لکه  عقلی،  یہهای 

 

سی
ه

نور های  ه 
ی 
نظر اساس  بر   . دارد  نیز  شناختی 

ت هہ

 

ر وردی، ه  نوری از مری
ه
س

 ه می
 
ہ:شوند برد و تمام مراتب وجود با پرتوهای این نور روشن میہای بالاتر ب

چ ه با آن متفاوت است، مراتب و جلوهہ» 

 

ن
.«ہهای آن است نور، حقیقت است و آ

32

ہ

ہ«گیرد. نور حقیقت است و ه  چیز دیگری غیر از آن، درجات و مظاه  آن را در بر می» 

وودی گسترش میہها و تمثیلہدر مثنوی، این تعبیر فلسفی از طریق استعاره
ه

 

س

ه معنایی معنوی و 
ی 
یابد و ه  پرتو نوری، های نورانی 

ی از قلب و روح را روشن میہ

لف

 

ت

 

ح
م

ہکند.مراتب 

ہنماد مشترک نور در تعامل روایی شریعت، طریقت و واقعیتہ

دانش( ہ و  و آموزه(، طریقت )عمل معنوی( و حقیقت )کشف  روایی شریعت )قانون  در تعامل  رایج  نور، نمادی  استعاره 

ہ:ہاست 

ہ:گوید مولانا میہ

.«ہکند نور شریعت، راه است، دین پرتو است و حقیقت، دل را روشن میہ» 

33

ہ

ہ«کند. نور، راه شریعت است، راه، پرتو نور است، و حقیقت، قلب را روشن میہ» 

ی عرفانیہ

گ

 

ت

 

 ح
می

ووم، محور فکری آ
ه
مف

ی و بسط معنوی نور در سنت ادبی فارسی می-این 

ه
فق

ہشود.

ت ه نورانی در عصر جدید

 

ہبررسی تفسیری و ادبی بیای

 . دارد   

 

می ت
ه
ا ادبی نیز  و   

 

 

ی لکه برای تحقیقات ه منوتی ا برای تحقیقات تاریخی، 

  

ه ت

 

ی نور  دوران مدرن، مطالعه تمثیل  در 

ہ:ہروایت نور ہ

ه
ی 
ہکندهای متعددی از معنای معنوی و اخلاقی را آشکار میہلا

سفه، عرفان و ادبیات برقرار میہ
وومی بین فل

ه
مف

ہکندپلی 

 متون را گسترش میہ
 

 

ہدهد .ه منوتی

ہ:ہجامی گفت 

م را روشن میہ» 

ه
ف

د  که قلب و 

 

ت

 

شی
ه

.«ہکنند نور، خرد و عشق سه ستونی 

34

ہ

م و قلب را روشن میہ» 

ه
ف

د  که 

 

ت

 

شی
ه

ہ«ہکنند. نور، خرد و عشق سه ستونی 

ہخلاصهہ
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(ہ3202 ہستمبہ–جولائہ، )ہ2، شمارہ ہ2، جلد ہالنصہ  

ه می

 

ارای اساسی  و معنوی  در قرآن کریم، یک الگوی فکری  نور  ی ه 
آ داد که  در ہاین تحقیق نشان  را  رومی آن  د  که مولانا 

ده

طریق سبک از  روایتمثنوی  جدید،  اصلی ہهای  محرک  نور،  استعاره  است.  داده  عرفانی، بیشتر گسترش  تجربیات  و  های تمثیلی 

و تحلیل بلاغی نشان می اشراقی  دو متن است. تفسیر  در ه   و تکامل معنوی  وحی  و ظرافت ہهد ایت،  نور، عمق فلسفی  که نماد  د  
ده

م ترکیب میہ

ه

ه را با 

 

ه واقعیت برای خواننده روشن میہشاعرای
ی 
ه مسیرهای بسیاری را برای رسیدن 

چ 
ی 

 

ی

 

ی
ہکند.کند و در 

 خلاصہ

ی حقیقت 

 ی ع
لطی

تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں متون میں نور کا مفہوم ظاہری روشنی سے بلند ہو کر ایک باطنی اور مابعد ا

کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن کا نور جہاں الٰہی منبع سے وابستہ ہے، وہیں مثنوی میں ی نور انسان کے باطن میں جلوہ گر ہو کر اسے ہ

ا ارض و سما بن جاتا ہے ہ

 

خالق اور مخلوق کے درمیان ایک روحانی ہ ہ—حقیقت کی طرف رہنمائ کرتا ہے۔ اس طرح نور ایک راب 

پُل۔بلاغی اعتبار سے بھی دونوں متون میں نور کو مختلف ادبی صنعتوں کے ذریعے معنی کی گہرائ عطا کی گئی ہے۔ قرآن میں نور کی ہ

 دل جیسے استعاروں کے ہ
 
تمثیل )آیۃ النور( ایک جامع تصویری پیکر پیش کرتی ہے، جب کہ رومی نور کو شمع، آفتاب، آئینہ اور دیدہ

ذریعے مجسم کرتے ہیں۔ اس بلاغی تنوع سے نور کا مفہوم فکری کے ساتھ ساتھ جمالیاتی سطح پر بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔بالآخر، ی ہ

مطالعہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نور کی نمادپردازی قرآن اور مثنوی دونوں میں ایک مشترک روحانی لسان تشکیل دیتی ہے، جس ہ

 الٰہی پر ہے۔ ی نور ہی انسان کے ظاہر کو باطن سے، عقل کو عشق سے، اور لفظ کو معنی سے جوڑتا 
ِ
کی بنیاد اشراق، معرفت اور قرب

 ہے۔ہ

ہحوالاجاتہ

 

1

ه ، 24:35 ، نور سوره ، قرآن

 

 ت
ه:  مدی

م 
 
ج
م

هد  ہالممالک 

ف

ہ - لی 

 

حف اباعه
مص
ل

ہ.ہ ق 1425 ، الشری ہا

2

 انہ) ہ انفر وزہ فور ویرایش ، مثنو ، الدین جل ، رومہ درہ 

 

ہ۱:۱۱۲ ،(  ش ۱۳۸۶ ، کابیر ( . امیر:  ب

3

ہ۲:۶۷ ، مثنویہ ، رومہ 

4

م فوصوص ، الدین موحی ، العربیہ

حق
ل

ع:  قاه ه)  ا

ططی 
م
ل

ہ. 57 ،(  ق 1321 ، یا رئ یہ العام ہا

5

ہ146: 3 ، مثنویہ ، یہ م و ر 

6

ہ52: 4 ، مثنویہ ، یہ م و ر 

7

ر وردیہ
ه
لس

 انہ) ہ ق الاشر ہحکمت ، الدین ہاب شیح ، ا

 

ہ.ہ 61 ،. (  ش 1372 ، طوص:  ب

8

 انہ) ہ انفر وزہ فور ویرایش ، مثنو ، الدین جل ، رومہ درہ 

 

ہ۱:۸۹ ،( شہ ۱۳۸۶ ، ر کابین ( . امیر:  ب

9

ر وردیہ
ه
لس

 انہ)  آتہ موصنافہ عہ و مجمع ، ا

 

ہ۲۱۵: ۳ ،( ش ۱۳۸۰ ، مولی یی آساسه مو:  ب

10

ہ 

11

 انہ)  وانہ دیو ، ضا حافی 

 

ہ۲۱۵ ،(  ش ۱,۳۸۲ ، کابینت ( امیر:  ب

12

 ان: زاو ار ،  

 

 31ش ( ،  1379ج أم ئ ، لوایی ح )ب

13

ہ.ہ 24:35 ، نور سوره ، قرآن

14

ه ہلا الریس ، ن الحوسی ہو اب ، رئ یہ القوش
ی 
ہ.ہ 2722:  1 ،.  ق 1330 ، یا یہ علم اف ہأرالخیل د:  ر و ص ( أ نیش)  القشیر

15

 انہ) ہ انفر وزہ فور ویرایش ، مثنو ، الدین جل ، رومہ درہ 

 

ہ۱:۱۴۵ ،( شہ ۱۳۸۶ ، ر کابین ( . امیر:  ب

16

 انہ)  وانہ دیو ، ضا حافی 

 

ہ۱۲۲ ،( ش ۱۳۸۲ ، ایر کابین ( امیر:  ب

17

ہ۳:۵۶ ، مثنویہ ، رومہ 

18

ہ ، جامی   

 

ہسالهہ ۲۸ ، لوای

19

ہ. 24:35 ر و الن رات و ص ہ، القرآن

20

 انہ) ہ انفر وزہ فور ویرایش ، مثنو ، الدین جل ، رومہ درہ 

 

ہ۲:۱۰۱ ،(  ش ۱۳۸۶ ، کابیر ( . امیر:  ب

 



 

286 

 

 

 مثنوی اور قرآنِ کریم میں نور کی علامتی معنویت: ایک اشراقی مطالعہ اور بلاغی تجزیہ

 ہ

21

ہ۳:۸۸ ، مثنو ، رومہ 

22

ر وردیہ
ه
لس

ت ه ، ا

 

 انہ) ہ الاشراق حکمت ، الدین س

 

ہ. 58 ،(  ش 1372 ، طوس:  ب

23

ہ۱۳۴:  ۱ ، مثنویہ ، رومہ 

24

ہ۱۷۶:  ۲ ، مثنویہ ، رومہ 

25

ہ۴:۹۵ ، مثنویہ ، رومہ 

26

ہ۴۲ ، ح لوایی ، جامی 

27

ه ، 24:35 ، نور سوره ، قرآن

 

 ت
ه:  مدی

م 
 
ج
م

هد  ہالممالک 

ف

ہ - لی 

 

حف اباعه
مص
ل

ہ.ہ ق 1425 ، الشری ہا

28

ه ہلا الریس ، ن الحوسی ہو اب ، رئ یہ القوش
ی 
ہ. (ہ2722:  1 ،(  ق1330 ہ، یا یہ العلہ فہ أرالخیل د:  ر و ص ( أ نیش)  القشیر

29

 انہ) ہ انفر وزہ فور ویرایش ، مثنو ، الدین جل ، رومہ درہ 

 

ہ۲:۱۲۱ ،(  ش ۱۳۸۶ ، کابیر ( . امیر:  ب

30

 انہ)  وانہ دیو ، ضا حافی 

 

ہ۲۱۵ ،(  ش ۱,۳۸۲ ، کابینت ( امیر:  ب

31

 انہ) ح لوایی ، من م ا ج 

 

ہ.42 ،. (ش ہ1379 ، ر ع زاو: ب

32

ر وردیہ
ه
لس

ت ه ، ا

 

 انہ) ہ الاشراق حکمت ، الدین س

 

ہ. 61 ،(  ش 1372 ، طوس:  ب

33

ہ۳:۷۸ ، مثنویہ ، رومہ 

34

ہسالهہ ۴۵ ، ح لوایی ، جامعی 


